

چت آمریکا-سوم سپتامبر ۲۰۲۴
 تایپ انگلیسی: آیدا /ترجمه: عسل/ویرایش اول:گوپی /ویرایش آخر: بلس
ست به چت ملحق می شوند و می گویند: همگی خوش آمدید. از این‌که این نیم ساعت را با هم هستیم، بسیار خوشحالم. ببینیم چه چیزی آشکار می‌شود و چه حقیقتی مارا تکان می دهد. سؤالاتتان را مطرح کنید.
- سوالات زیر به ترتیب پرسیده می‌شوند. 

سوال اول: وقتی دلتنگِ شما می‌شوم و جز بودن در حضورتان هیچ چیزی را نمی‌خواهم، متوجه می شوم  که هیچ خواسته دیگری وجود ندارد که بتوانم آرزویش را داشته باشم.  وقتی قلبم برای شما به درد می آید،  متوجه می‌شوم که هیچ درد دیگری در این دنیا وجود ندارد. پس، آیا تنها یک آرزوی نهایی در این دنیا وجود دارد؟ آرزوی نزدیک بودن به معشوق؟
ست می خندند و می‌گویند: اگر برای شما این طور است، همین است! هر کس دیدگاه خودش یا مسیر خودش را دارد. تمام افرادی که بسیار متحول و تکامل یافته اند می‌گویند اگر بتوانید بر روی یک چیز تمرکز کنید، چیزهای دیگر از کانون توجهتان خارج می‌شوند. به همین دلیل است که  در مدیتیشن به شما مانترا یا چیز بخصوصی داده می شود که توجه خود را به آن معطوف کنید تا تمام چیزهای دیگر محو شوند. اگر عشق چنین کاری برایتان انجام می‌دهد، به‌طوری که دیگر هیچ خواسته، هیچ نگرانی و هیچ وابستگی دیگری نداشته باشید، پس انسان خوشبختی هستید! و در نهایت، این عشق شما را  به حقیقت خودتان می برد.  (این عشق) همیشه هست، موضوع این است که از طریق این عشق، فرد متوجه می شود که واقعاً همه چیز در درون خودش اتفاق می‌افتد. عشق، معشوق و عاشق، هر سه در واقع درون خود فرد حضور دارند.
پس، این عشق فقط وسیله ای است که شما را به مقصد برساند و سپس می‌توانید آن را رها کنید. عشق من به بابا همین گونه بود و هنوز هم  به همین گونه است. بله، این عشق باعث می‌شود هر چیز دیگری که مردم معمولاً نگران یا درگیرشان هستند، از بین بروند.
قسمت دوم سوال یک: پس تنها یک خواسته نهایی وجود دارد؟ آیا این خواسته نهایی، پشت خواسته‌ها، آرزوها و حواس‌پرتی‌های گوناگون پنهان می‌شود؟ آیا این در حالی است که در ریشه ی همه آن‌ها فقط یک خواسته وجود دارد؛ خواسته نزدیک بودن به معشوق؟

ست: بله، هر خواسته‌ای که در زندگی داریم، در نهایت برای این است که ما را به شادی برساند و این شادی، واقعا از این حقیقت سرچشمه می‌گیرد که شما می‌خواهید در سکون، صلح و شادی و حقیقتِ خودتان ادغام شوید. اما چون نمی‌دانید از چه راهی می‌توان به این حالت شگفت‌انگیزِ بودن دست یافت، این میل از طریق حواس، ذهن و احساسات، به مسیرهای گوناگون هدایت می‌شود و خود را به شکل خواسته‌های مختلف نشان می‌دهد.
بعضی‌ها برای یافتن نوعی رهایی، غرق کار می‌شوند و به کار اعتیاد پیدا می‌کنند. بعضی هم وابستگی های دیگری پیدا می کنند. اما سرانجام، وقتی همه‌ی این جست‌وجوها در مسیر معنوی به نقطه‌ی اصلی خود می‌رسد، درمی‌یابیم که تمام این مدت، آنچه واقعاً در اعماق وجودمان طلب و اشتیاقش را داشتیم، از میان برداشتن این جداییِ خیالی بوده است.
به همین دلیل است  که هرکدام از ما روی این خط تلفن هستیم.  برای من این اتفاق از طریق عشق رخ داد. وقتی که اسم بابا را شنیدم، می‌دانستم که چیزی در قلبم اتفاق افتاده است  و می‌دانم که که برای همه‌ی شما که در این تماس هستید نیز چنین اتفاقی افتاده است؛ و اگرهم نیفتاده اهمیتی ندارد. زیرا در هر صورت، همه‌ی شما در جست‌وجوی آرامش و چیزی پایدار هستید که بتوان بر آن تکیه کرد.  پس بله، حرف شما درست است!
سوال دوم: “بودن بدون شدن، آرامش و سکون است. شدن، هرج و مرج و دردناک است اما این انتخاب ماست که بخواهیم مدام به کسی تبدیل شویم یا کاری انجام دهیم. بله، انتخاب با ماست، اما این انتخاب دردناک است. پس در این صورت بین نقشی که در صحنه‌ی زندگی ایفا می‌کنیم و اینکه تعادل خودمان را از دست ندهیم، مدام رفت و آمد می کنیم.”  (اسکاتلند – ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳)
ممکن است ما را راهنمایی کنید که چگونه در حال کار کردن این تعادل را حفظ کنیم؟ چگونه می توانیم به خودمان کمک کنیم که این تعادل را به یاد داشته باشیم؟
ست: این باز بر می گردد به (مثال) طناب، همه نمی‌توانند روی طنابی که در ارتفاعات کشیده شده است بایستند، اما کسانی که زیاد تمرین می‌کنند، نه تنها قادر به ایستادن بر روی آن هستند، بلکه می توانند بر روی آن پشتک هم بزنند و انواع حرکات آکروباتیک را انجام ‌دهند. همه این ها برمی‌گردد  به این که چگونه طرز فکرمان را با این نوع نگرش عادت ‌دهیم، جایی که کنجکاویِ مان کمتر باشد. در مسیر زندگی  اگر افکاری به ما پیشنهاد عجله کردن، اضطراب داشتن یا هر نوع پیشنهاد بی فایده دیگری می دهند ما فقط می مانیم. 
این تمرینی است که باید در طی روز به طور آگاهانه انجام شود و سپس کم کم، همانطور که همه ی شما می‌توانید گواهی دهید، (این افکار) خود به خود شروع به فرو ریختن می‌کنند. به محض اینکه (آن فکر)  به سراغ تان می آید، دیگر توجه تان نمی خواهد به آن جلب شود. انگار که توجه تان  بگوید: “آه، من آن را قبلا تجربه کرده و انجام داده‌ام” و سپس از آن می گذرد و ادامه می دهد.
همان‌طور که ‌گفتم، توجه در واقع همان ضمیر آگاهی است؛ چون اگر توجه تان روی دیدن و یا بینایی‌تان نباشد، چیزی نمی‌بینید. ممکن است در میان زیباترین و باشکوه‌ترین مناظر طبیعت راه بروید، اما اگر توجه تان بر روی ذهن تان و تلاش برای حل کردن مشکلی باشد، دیگر هیچ چیز را نمی‌بینید.
اگر توجه تان روی شنیدن نباشد، حتی اگر دیگران با شما صحبت کنند و مستقیم به چشمان تان نگاه کنند، صدای آنها را نمی‌شنوید. حواس پنجگانه قادر نیستند عملکرد خود را انجام دهند، مگر اینکه توجه از طریق آنها جریان داشته باشد..  
بنابراین، خیلی مهم است که توجه‌مان را تعلیم دهیم که هر از گاهی ساکن بماند. نه همیشه، اما حداقل به خاطر تمرین هایمان به اندازه کافی کنترل داریم که می توانیم انتخاب کنیم که توجه مان به کجا برود.  
سوال سوم: شیردی بابا گفته است: “ذهن خود را بر روی بی‌فرم متمرکز کنید و اگر نمی توانید  این کار را انجام دهید ذهن تان  را بر روی فرم متمرکز کنید”.
 لطفا توضیح دهید که این در عمل به چه معناست؟ چگونه می‌توانیم ذهن خود را همیشه بر روی فرم متمرکز کنیم، به ویژه اگر از فرم خیلی دور باشیم؟
ست: من می گویم رسیدن به آن " همیشه" ای که شیردی بابا و دیگر انسانهای خود شناخته از آن صحبت می کنند، کار  بسیار بسیار دشواری است. بنابراین، می توانم این طور بگویم که وقتی شما در سکوت هستید، با خودِ بی‌فرم هستید. وقتی نیاز به فرم دارید، با فرم کامل خودتان هستید. چون همه چیز خود است، بنابراین حتی وقتی توجه شما بر روی فرم فیزیکی گوروی تان است، در واقع بر روی حقیقت خودتان است.
بنابراین، گاهی اوقات که ذهن ضعیف می‌شود، به نظر می‌رسد اتصال به فرم آسانتر می شود. اما سرانجام فرم ناپدید می‌شود و بر اساس گفته کسانی که به آن دست یافته اند، تنها چیزی که باقی می ماند سکوت است. شادی بیکران!
من فکر می‌کنم تا زمانی که این درک به‌طور کامل تثبیت نشده باشد، می توانید بین فرم و بی فرم رفت و آمد داشته باشید، به شرط اینکه تمرکز و توجه بیشتر روی هر یک از آنها نباشد.
سوال چهارم: تفاوت بین خداوند و گورو چیست؟ به نظر می‌رسد گورو فقط یک شاهد نیست که در زمان نیاز ظاهر می‌شود. 
ست: تفاوتی بین شما، گورو و خداوند وجود ندارد زیرا تنها یک ‌ضمیرآگاهی وجود دارد که از طریق فرم های مختلف عمل می‌کند. فقط یک بیننده در تمام طول خواب با انسان ها و مکان های مختلف در آن خواب وجود دارد.  
تفاوتی وجود ندارد؛ تفاوت، تنها در ظاهر است. به عبارت دیگر، به نظر می آید که گورو، حقیقت خود را بسیار بیشتر از دیگران درک کرده است اما در واقع، وقتی افراد را از شخصیت‌شان جدا کنید، همه یکی هستند.
پس این ها نمی توانند  متفاوت باشند ؛ حتی اگر من یا شما بخواهیم فکر کنیم که حقیقتِ گورو با حقیقتِ شما متفاوت است غیر ممکن است. نمی تواند اینگونه با؛ چون آگاهی، یا ضمیر آگاهی، تمامیت است و بنابراین هیچ چیز خارج از آن وجود ندارد.
حال، ما به عنوان یک انسان احساس می‌کنیم، معلم معنوی خود را پیدا کرده ایم و سرسپرده ی او شده ایم، که واقعاً همینطور هم باید باشد زیرا سرسپردگی یعنی “من توجهم را به تو می‌دهم” و معلم معنوی، شما را به قلب خودتان باز می‌گرداند. 
بنابراین، مثل این است که تصویر خودِ حقیقی شما به شما می‌گوید که به درون بروید. انگار شما دارید در آینه نگاه می‌کنید و آینه به شما می‌گوید: تو نیازی نداری که به من به نگاه کنی... تو من را در قلبت داری، به آن سمت نگاه کن. 
همه‌ چیز به خود بازمی‌گردد، یک خود با نام های بسیار!
سوال پنجم: چگونه می‌توانیم به افراد خانوده مان که در مسیر معنوی نیستند، کمک کنیم تا درد و رنجشان کاهش پیدا کند؟
ست: هر موقعیت و شرایطی  چیز متفاوتی را  می طلبد. همه‌چیز به پذیرش و آمادگی آن فرد بستگی دارد. من می‌گویم با روشی  که آنها دوست دارند با آنها برخورد کنید. به عنوان مثال، من می‌دانم که مادرم هیچ‌گونه علاقه‌ای به مذهب نداشت اما عاشق سای بابا بود. بنابراین، من و او فقط در مورد سای بابا صحبت می‌کردیم و مانترای گایاتری را با همدیگر تکرار می کردیم.
حتی زمانی که پدرم در دوران بیماری برادرم کمی گرایش مذهبی پیدا کرده بود، در نهایت دوباره به گوش دادن به مانترای گایاتری و تکرار آن با ما روی آورد و با ما درباره‌ی چیزهایی صحبت می‌کرد که فراتر از مسائل معمول و روزمره بودند. منظورم این است که با آنها از همان راهی که خودشان به خداوند نزدیک می‌شوند، ارتباط برقرار کنید، نه از راهی که خودتان به خداوند نزدیک می‌شوید. اگر مثلاً آنها از طریق نام و تکرار نام خداوند به او نزدیک نمی‌شوند، روش دیگری را پیش بگیرید. 
اما در هر صورت، نباید هیچ اجباری در کار باشد و نباید به هیچ شکلی سعی کنید آنها را به مسیر و باور های خودتان بکشانید زیرا این کار قطعا نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. فقط در زمان سکوت تان برای آنها مدیتیشن حضور کنید و آنها را در نور ببینید و همچنین تصویری که آنها از خودشان به شما نشان می دهند را باور نکنید. 
سپیده: چند هفته پیش درباره ی این موضوع با هم صحبت کردیم. من به دلیل نگرانی‌هایی که در مورد سلامتی داشتم، واقعاً به طرف تصاویر کشیده شد‌م. ما درباره ی باور نکردن تصویر، اینکه این یک دروغ است و غیره... صحبت کردیم. من از آن زمان دارم این تمرین را انجام می دهم و برایم خیلی مفید بوده است و تمرکزم را بر روی آن گذاشته ام. اما ممکن است در این زمینه ما را از طریق مدیتیشن هدایت کنید؟ زیرا وقتی به خودم می‌گویم: “این را باور نکن”  در واقع این ذهن خودم است که با من صحبت می‌کند. اما اگر این صدای شما باشد که به من می‌گوید: "این را باور نکن." برای من خیلی بیشتر کمک ‌کننده است.
 برای همین فکر کردم شاید بتوانیم مدیتیشنی داشته باشیم که در مواقعی که خیلی درگیر دنیا می‌شویم و شروع به باور آن تصویر می کنیم، راهنمایمان باشد.
ست: بله، فکر می‌کنم پرسیدن چنین سوالی از من، نشانه ی شجاعت توست و فکر می کنم این ایده ی بسیار خوبی است. ( ما بخش بعدی را در فارسی در آوردیم ولی در انگلیسی می زاریم)
بیایید این کار را انجام دهیم و ببینیم چه چیزی از آن بیرون می آید.
اگر می‌خواهید فراتر از ذهن بروید، «مدیتیشنِ اعتماد» اساس و پایه‌ی این مسیر است.
همگی چشمانتان را ببندید و به آنچه من می گویم باز باشید.
مدیتیشن اعتماد می‌گوید: “نزد من بیایید! قولی هست که در قلب خودتان وجود دارد.
به عبارت دیگر “توجه خود را از نگرانی، اضطراب و ترسِ بیماری‌، چه روحی ، احساسی، جسمی و یا به دلیل هر موقعیت خاصی باشد به طرف من بیاورید. به سوی من بیایید توجه تان را به من بدهید روی این قول بنشینید و هیچ فکری نکنید. “
این بسیار اهمیت دارد. به عبارت دیگر (قول می گوید) “چمدان ها و خاطراتِ حوادث بد را پشت سر خود و منطقت بگذار. بیا و با من بنشین. من از همه چیز در زندگی ات مراقبت می‌کنم.”
این برای خودِ من بارها و بارها ثابت شده است، بنابراین به شما دروغ نمی‌گویم.
“با من بنشین، هیچ فکری در مورد این که چه می شود و چه نمی شود نکن. بمان! با من هیچ بیماری ای وجود ندارد زیرا من بیماری، ناسازگاری و ناهماهنگی را خلق نکرده ام؛ ذهن این‌کار را می‌کند، نه من! با من بمان!” با تمام توان خود، خودتان را دوباره به این یقین برگردانید که آنچه گفته می‌شود حقیقت  محض است!
بارها و بارها و بارها به این قول عزیزی که به حضرت مسیح هم داده شد که “فکر نکنید که کجا می‌روید، کجا می‌خوابید، چه کاری می‌کنید پایبند بوده ایم”. این همان قولی است که ۲۰۰۰ سال قبل و ۵۰۰۰ سال قبل از آن وجود داشته و هنوز هم با ماست. ما به اندازه ی درک مان و ایستادنمان بر روی این قول، از آن  استفاده می‌بریم. گاهی اوقات ما قادریم این کار را انجام دهیم و گاهی اوقات ضعف از مجموعه ای از خاطرات و تجربیات گذشته‌ای که مانع از تسلیم محض به این حقیقت می‌شوند، وجود دارد. اما سرانجام می‌توانیم حقیقت این قول را تجربه کنیم. هنگامی که نگرانی یا اضطرابی درباره ی این نگرانی وجود دارد، ما می نشینیم. نفس عمیق می‌کشیم و به خودمان اجازه می‌دهیم تا به عمق برویم. سپس می‌گوییم “ من اضطرابم را با ماندن بر روی این قول  و فکر نکردن در مورد این موقعیت رها خواهم کرد.
ناسازگاری هرگز خلق نشده است اما به دلیل تناسخ های بسیار متعدد، در ضمیر آگاهی ما ایجاد شده است.
حال، این، رویکردِ ی است برای کمال و سلامتی همه جانبه. در عین حال، اگر هنوز این باور وجود دارد که باید به پزشک مراجعه کرد و دارو مصرف کرد، هیچ اشکالی ندارد؛ هیچ مداخله‌ای با آنچه گفته شد وجود ندارد، البته تا زمانی که وابستگیِ افراطی به جنبه پزشکی ایجاد نشود.
(همیشه) عقل سلیم را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، من در حال حاضر به خاطر مشکل معده برخی از چیزها را نمی‌خورم اما در عین حال، قول را هم رها نمی کنم. این نه فقط در مورد بیماری است، بلکه در مورد تمام چیزها در زندگی مان است. برای مثال، چه ترس از چیزی باشد، چه تردید درباره ی چیزی، یا هر چیز دیگری جواب، مدیتیشن اعتماد است. ای کاش ما می فهمیدیم که این قول فقط نمی گوید اعتماد کن، بلکه می‌گوید “نزد من بیا! من از تو مراقبت خواهم کرد! چرا با افکار می روی؟ چرا اضطراب داری؟ این فقط یک وهم و  خیال است!
به هر حال، سپیده امیدوارم راضی شده باشی (ایشان می خندند)، نماسته به همه ی شما.
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